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   و ترجمة انگليسي آن»پلهّ پلهّ تا ملاقات خدا«
 
  مجدالدين كيواني         

 
 تهـران،   – 1301بروجـرد، اسـفند     (كـوب     عبدالحـسين زريـن   . نويسندة كتاب 

 تهـران درجـة     شايد از جمله نخـستين ده نفـري باشـد كـه از دانـشگاه              ) 1378شهريور  
اما او حتي پيش از رسيدن بـه ايـن پايـة صـوري            . دكتري در تاريخ و ادب فارسي گرفت      

هـاي   رانـي شد كه با نوشتن مقالات محققّانة متعدد و ترجمـه و سـخن              ها مي   علمي، سال 
تحـصيلات حـوزوي در     . علمي ثابت كرده بود كه شايستة چنين درجة علمي بوده اسـت           

 روزان و شبان، عشق به خوانـدن عميـق و وسـيع و تتبـع در                 بروجرد و تهران، مطالعات   
بيشترِ علوم انساني و معارف اسلامي، مطالعة تاريخ و ادب شرق و غرب، حافظة شگرف و                

او بـه   . الاطـراف و انـسيكلوپديك سـاخت        اي جامع   كوب چهره    از زرين  ،منديِ ذاتي  انديش
 كتاب و مقاله    380ي نزديك به     توانست چيز  ،بركت قلم توانا و استعداد هنري كه داشت       

اسـتاد بـه سـبب      . گشا و نوآورانه اسـت      تأليف و ترجمه كند، كه هر كدام در حد خود راه          
علاقة شديدش از همان نخست به فن نقد آثار، حتيّ از زمـاني كـه در بروجـرد معلمـي                    

هـاي تـاريخي      هاي نقد شـعر و ادب و نوشـته          كرد به نوشتن و ترجمة آثاري در شيوه         مي
نقدالـشعر،  «نامة خود را زيـر عنـوان          ورزيد و به سائقة همين علاقه هم پايان         بادرت مي م

به همـين سـبب، گـرايش اصـلي وي در عرصـة             ).  ش 1334(نوشت  » تاريخ و اصول آن   
ها و رسالات مختلف بود و چون گـسترة مطالعـاتش شـامل               پژوهش، نقد و بررسي كتاب    

 و ادبيـات غـرب بـود، قهـراً نقـدهاي او در      تاريخ، شعر و ادب، معـارف اسـلامي و تـاريخ        
  .هاست برگيرندة طيفي از تمامي اين رشته
رسد بيشتر به تصوف      هاي متعدد و متنوع به نظر مي       مع ذلك، در ميان اين حوزه     

هـا، همـه آموزنـده و اكثـر           مقالات و كتابهاي وي در ايـن زمينـه        . اسلامي كشش داشت  
تحقيقاتش كارهايي است كه دربـارة زنـدگي،        ولي گلُ سر سبد اين دست       . ابتكاري است 

آثار و افكار انديشمند سترگِ نه تنها عالم اسـلام بلكـه همـة جهـان و در همـة اعـصار،                      
                                                      

                بـه  ) 1389 خـرداد  11(اين نوشته عمدتاً مبتني است بر گفتاري كه در نشستي در محل شـهر كتـاب
عنوان ترجمه چنـين    . انگليسي آن، عرضه شد    و ترجمة     پله تا ملاقات خدا     پلهمنظور نقد و بررسي كتاب      

  :است
Step by step up to Union With God: The Life, Thought and spiritual Journey of Jalal-al-Din 
Rumi, tsranslated into English by M.Keyvani, New York, 2009. 

 المعارف بزرگ اسلامية دايرگاه تربيت معلم و عضو شوراي عالي علمي مركز استاد پيشين دانش . 
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كوب در اين حـوزه       هاي زرين   ترين كتاب   مهم. است)  ق 672. د(الدين محمد بلخي      جلال
 ملاقـات خـدا    پلـه تـا       پلهو همين كتاب    ) 1366(بحر در كوزه    ،  )1364دو جلد،    (سرنّي

  .است) 1370(
كـوب ايـن    آيد، زرين  برمي) 12ص (پله پله  طور كه از مقدمة      آن. مخاطب و محتوا  

تـر و     كتاب را در پاسخ به خواستة بعضي از خوانندگان آثارش نوشت كه طالب كتابي ساده              
 نوشـتن   ادربارة اينكه استاد تا چه اندازه ب      . هايش دربارة مولانا بودند     تر از بقية نوشته     زودياب

آنچه مسلم است   .  خواستة ارادتمندان خود را برآورده، عن قريب سخن خواهم گفت           پله  پله
اين است كه تاكنون قريب به سي چاپ از اين كتاب به بازار آمده است، هر چاپ بـه طـور                     

  .بنابراين اثري بوده به تمام معنا موفق. متوسط در سه هزار نسخه
 اقتبـاس شـده اسـت و مؤلـف را در            مثنـوي م  عنوان كتاب از بيتي در دفتـر سـو        

در دفتر سوم   . انتخاب اين عنوان دلايلي است جالب كه نشان از دقت نظر و ذوق او دارد              
جويي زبان به تحقير و تخفيف اين اثر عظيم مولانـا             آمده كه عيب  ) 4244-4235ابيات  (

  :داند گشايد و آنرا خالي از اسرار بلند و تعميق و تحقيق مي مي
ــ ــه  خربطـ ــر خانـ ــاه از خـ  اي ي ناگـ

 كاين سخن پست اسـت، يعنـي مثنـوي        
ــث و اســرار بلنــد     ــست ذكــر بح  ني

  

 

ــه   ــون طعانـ ــرون آورد چـ ــر بـ  اي سـ
ــروي    ــت و پيـ ــصة پيغمبـــر اسـ  قـ
ــوكمند   ــا آن سـ ــد اوليـ ــه دواننـ  1كـ

 

هايي دارد كه عصاره و نقطـة    حرفمثنويمولانا در مقام دفاع از پاية بلند معنويِ     
  :كس استاوج آن در بيت زير منع

ــا    ــا فنــ ــل تــ ــات تبتُّــ  از مقامــ
  

 

  پايـــه تـــا ملاقـــات خـــدا   پايـــه 
 

گفتند   سپس مولانا بين گفتار انكارآميز طعانه و آنچه كافران در رد كتاب خدا مي             
  :گفتند كند، كافراني كه در حق قرآن مي مقايسه مي

ــد    ــسانة نژن ــت و اف ــاطير اس ــه اس  ك
  

 

 نيـــست تعميقـــي و تحقيقـــي بلنـــد 
 

را به پله پله تغيير داده است؛ تغييري هوشـمندانه،          » پايه پايه «رت  كوب عبا   زرين
زيرا به عقيدة او، مولانا خود چنين مقاماتي را از تبتّل، يعني رهايي از قيد تعلقات مادي                 
و نفساني، تا فنا يعني بريدن از خوديِ خود، پيموده و مراتب عروج روحاني را مرحله بـه                  

.  او نيز خود تـصويري اسـت از ايـن عـروج          مثنويِعلاوه،  به  . مرحله پشت سر نهاده است    
اي از سلوك معنوي مولانا از   انجام داده بيان خلاصه  پله پله كوب در كتاب      آنچه هم زرين  

و . مرحلة قطع پيوند با تعلقّات خودي تا قطع پيوند با خودي و رسيدن به لقاءِ الهي است      



 

508 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين
  

 پله پله كه گوياتر است و با زندگي مولانا به» پايه پايه«اين است دليل تغيير هوشمندانة     
  .از دوران كودكي تا وفات وي در شصت و هشت سالگي تناسب بيشتر دارد

ها   كتاب به ده فصل و هر فصل به چندين بخش تقسيم شده است؛ جمع اين بخش               
كوب به سائقة تبحرش در داستان نويسي، ته رنگي از ايـن نـوع                زرين. شود   بالغ مي  100به  

 بــه گــزارش زنــدگي مولانــا داده اســت و بــدين شــيوه ســعي كــرده پلــه پلــه را در ادبــي
المقدور از خشكي و ملال كار تحقيقيِ جدي بكاهد و راوي وار حيات پيـر قونيـه را از                     حتي

كوب   زرين. عهد صباوت تا مرگ و حتي بعضي رويدادهاي پس از آن را متوالياً گزارش كند              
 و معنوي مولانا و ماجراهايي را كه از بلخ تا قونيـه بـر او                كوشيده تا روزهاي زندگي ظاهري    

رفته، همچون نگارگري به تصوير بكشد و خواننده را در فضاي زماني و مكانيِ آن ماجراهـا                 
از اين رو، طالبي كه فرصت مراجعه به اين منبع و آن منبع براي كـسب آگـاهي                  . قرار دهد 

  . به اندازة نياز خود بهره برگيرده پلهپلتواند از  دربارة مولانا نداشته باشد مي
 جنبان اصلي ترجمـة ايـن كتـاب بـه انگليـسي، همـسر        سلسله .ترجمة پله پله  

او كـه بيـشتر عمـر       . كوب، خانم دكتر قمر آريان بـود        شناس روان شاد زرين     فاضل و حق  
هـاي عاشـقانه روشـني        ها و همدلي    هاي مشفقانه و همراهي     پربركت استاد را با پرستاري    

بخشيد، پس از درگذشت همسر محبوبش تاكنون بـا يـاد او و بـا ميـراث علمـي وي                      مي
  :گفت شنيدم كه مي هر بار كه در خدمتش بودم مي. زندگي كرده است

بـه انگليـسي   ) عبدالحـسين (=ام آثـاري از عبـدي     آرزويم اين است كه تـا زنـده       «
المعارف ديدم،      دايرة من براي نخستين مرتبه اين زوج بزرگوار را در مركز         . »ترجمه شود 

 المعـارف را  دايرةاستاد چند سالي عنوان مدير بخش ادبيات فارسي مركز        . در دهة هفتاد  
اسـتاد در آن    . داشت و همسر وفادارش معاونتش را مشفقانه به خدمت در ايـستاده بـود             

يكي دوبار به منظور معالجه به فرنـگ سـفر كـرد و رنـج     . چند سال اغلب نوان و نزار بود 
  . رخت به سراي ديگر برد1378 شهريور ماه 24يار برد تا اينكه سرانجام در بس

چندي پس از فوت استاد، خانم دكتر آريان بر آن شد كه نظم و نسقي بـه انبـوه                   
در اين زمان بود كه آرزوهايش را در مورد ترجمة آثاري از همسرش بـا               . كارهاي او بدهد  

كوب و همسر ارجمندش قائل بـودم،         ي زرين من با احترامي كه برا    . من در ميان گذاشت   
با قراري كه اين بانو با بنياد ميراث ايراني در نيويورك داشت،            . اين مسؤوليت را پذيرفتم   

كار ترجمه با دعوت كتبي بنياد ميـراث        . بنياد مذكور متعهد چاپ و نشر اين ترجمه شد        
 1387 در مـرداد مـاه        آغاز شد و پس از حدود هشت ماه        1386ايراني در اواسط آذر ماه      

ترجمـة چـاپ    . در نيويورك منتشر شـد    ) 2009 (1388پايان پذيرفت و در نيمة خرداد       
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هاي قلبي بيمارستان به حال       شده زماني به ايران رسيد كه خانم آريان در بخش مراقبت          

 چون يكـي از     .ديدن كتاب در آن حالت نيرويي و نشاطي به وي بخشيد          . نزار بستري بود  
  .ديد  تحقق يافته ميآرزوهايش را

پيش از ورود به قسمت اصلي اين نوشتار، يعني بيان مسائل و مـشكلات ترجمـة                
هاي برون رفـت از آنهـا، چنـد نكتـة كلـي را در مـورد فـن ترجمـه يـادآور               پله پله و راه   

  :شويم، چه آن مسائل در متن اين چند نكته بهتر فهم خواهد شد مي
 احـساسي و تجربـي متـرجم    – از عالم فكـري  تواند كاملاً جداي   ترجمه نمي . الف

. تواند فارغ از دنياي تجربي مؤلـف آن از آب در آيـد              طور كه يك نوشته نمي      باشد، همان 
هايي است كه نه در حوزة علوم محض ماننـد            البته مرادم در اينجا عمدتاً ترجمه و نوشته       

م انـساني و    رياضيات و فيزيك و شيمي يا موضـوعات تكنولوژيـك بلكـه در عرصـة علـو                
هايي كه شخصيت و جهـان        يعني دانش : شود  ادبيات و موضوعاتي از اين دست توليد مي       
تواند در حاصل كار تأثير بگذارد، و قهـراً هـم             تفكرات و احساسات نويسنده و مترجم مي      

كنم كه نتيجة كار مترجم       جاي بسط مطلب نيست ولي اجمالاً عرض مي       . گذارد  تأثير مي 
ة تسلط او به دو زبان مبدأ و مقصد، آشـنائي بـا موضـوع مـتن مـورد                   تابعي است از درج   

كنـد و نـسبت بـه         ترجمه، زمينة احساسي مترجم و نگرش او نسبت به آنچه ترجمه مي           
توانـد بـه      صـرف عمومـاً نمـي     » سفارشيِ«هاي    ترجمه. نويسندة آن و بعضي عوامل ديگر     

ة شخـصي بـه انجـام آن        هايي باشد كه مترجم به صـرافت طبـع و علاق ـ            موفقيت ترجمه 
كند يا اگر هم به او سفارش داده شده، خود علاقه و دلبستگي كـافي بـه آن                    مبادرت مي 

  .دارد
به مجرّدي كه   . ترجمه نسخه برگردان و فاكسيميلة متني از زبان مبدأ نيست         . ب

صِـرفِ  . مانـد  متني از زباني به زبان ديگر درآمـد، صددرصـد آن مـتن اصـلي بـاقي نمـي       
كند كه ترجمه نيز متفاوت با متن اصـلي           دن دو زبان مبدأ و مقصد ايجاب مي       متفاوت بو 

سـبك  . اي بـيش نيـست     بنابراين، فرضِ بازآفريني سبك متن اصلي افسانه      . از كار در آيد   
هاي خود را دارد و سبك متن ترجمه هم خاص خـود اسـت؛ ايـن دو                   متن اصلي ويژگي  

هـاي مبـدأ و مقـصد موجـب            محتواييِ زبان  البته وحدت . توانند كاملاً يكسان باشند     نمي
شود، ولي اين ربط زيادي به سبك متن كه عمـدتاً امـري               تأثيرگذاري نسبتاً مشابهي مي   

  .صوري است ندارد
 compromiseهـا   ترجمه نوعي سازش، توافق و كنار آمدن و، به قول انگليسي     . پ

در بسياري  . فرض كرد  اگر بتوان اصلاً كمال مطلقي       –كمال مطلقي در كار نيست      . است
اي نزديك به  جاها و در بخش مهمي از هر ترجمه بايد حداكثر به كمال نسبي يا به نقطه    
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به ويژه، هر چه عنصر احساس و خصايص هنـري و فرهنگـي             . كمال مطلوب رضايت داد   
ترِ اين زبان باشد، آن نقطة نزديك به كمال مطلوب فراتر             زبان مبدأ شديدتر و اختصاصي    

  .شود تر مي يافتنيو دست نا
گمان فهمانيدن محتواي متن به خواننـدگان زبـان مقـصد             اصل در ترجمه بي   . ت

است، ضمن اينكه ترجمه از حالت ترجمه بـه معنـاي متعـارف امـروزيِ آن، بـه شـرح و                
وظيفة مترجم است كه در چارچوب كليِ ساختار و محتـواي مـتن             . تفسير كشيده نشود  

 –او بايـد    . ي نه به متن اصلي بيفزايد، نه از آن بكاهـد          ا  اصلي حركت كند و مطلب عمده     
هـا و     گيـري از شـيوه      توانـد بـا بهـره       دانـد و مـي       هر گونه كـه مـي      –در چنين چارچوبي    

  .المقدور محتوا را قابل فهم سازد شگردهاي گوناگون حتي
تواننـد    طور كه هر متني را در هر موضـوعي همگـان نمـي              با اين همه، همان    . ث
  كس به   تواند لزوماً براي همه     ا به سهولت بفهمند، ترجمة چنين متوني هم نمي        بفهمند، ي 

اي و آشنايي قبلي با موضـوع مـتن           مقداري آمادگي، مطالعات زمينه   . آساني مفهوم باشد  
  .ترجمه شده در بايست است

گونـه   ؛ گرچه اين كتاب بيش و كم داسـتان     »پله پله تا ملاقات خدا    «باز گرديم به    
اش از مقـولات متعـارف     مايـه   اما اولاً داستاني است مستند و، در ثاني، درون         نوشته شده، 

سخن از زندگي و افكار عارف انديشمند سترگي است كه همگـان كمتـر              . داستان نيست 
در اين اثر همه جا سخن از سـلوك معنـوي و عـشق مولانـا بـه                  . يا بيشتر از آن باخبرند    

هـايي از     جـز بخـش   . ول به حضرت حق اسـت     خداوند و تلاش روزان و شبان او براي وص        
هـايش در مقـام    هاي خانوادگي و مسئوليت كتاب كه به زندگي ظاهري و روزمرّه، فعاليت    

مرشد و مربي گروهي از پيروان است، بقية آن بـه حيـات روحـاني و عـوالم درونـي وي                     
ن چنـين   برگـردا .  فـراوان اسـت    پله پلـه  بنابراين، مقولات مجرّد و معنوي در       . پردازد  مي

هـاي عظـيم    مقولاتي از زبان و فرهنگي شرقي به زباني غربي كه حامل فرهنگي با تفاوت       
  . گيرد جا به سهولت صورت نمي  است، همه

كـساني كـه بـا آثـار        . كوب نيز شايستة توجه و بررسي اسـت         سبك نگارش زرين  
ينـاً  اسـت، يق » دشـوارنويس «كوب آشـنايند، معتقدنـد كـه اگـر نگـوييم او اساسـاً                 زرين
. كنـد  استاد معمولاً يك رشتة فكري را كمتر به اجزاي آن تقسيم مـي . نويس نيست   ساده

كند، تا آنجا كـه بـه         اي را آغاز مي     گرايشِ معمول او به اين است كه وقتي نوشتن انديشه         
اي ده    رود فـارغ از اينكـه چنـين رشـته           شود، بلا انقطاع پيش مـي       اين انديشه مربوط مي   

او چنان غرقة رشتة فكري يـا  . گيرد فضا مي)  ده دوازده جمله و عبارت   و نه  (سطردوازده  
خواهـد انقطـاعي در بيـان آن رشـته و             شود كه پنداري ديگر نمـي       اي مي   مجذوب صحنه 
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فكـر در فكـر و صـحنه در صـحنه و، بنـابراين،              . انفصالي در توصيف آن صحنه پديد آيد      

آنچـه در   . شـود    فراوان ديده مي   هپله پل جمله در جمله و توصيف در توصيف در سرتاسر          
شود نه محدود و تك نقـشي بلكـه منظـري وسـيع اسـت كـه                كارگاه ذهن او متصور مي    

فيلمـي  «چنـان منظـرِ مـستمري،       . حركتـي گنجانـد     توان آن را در عكس واحدِ بـي         نمي
در نتيجه، ذهـن    . است» فيلم بردار «كه  » عكاس«كوب نه     ذهن زرين . طلبد  مي» متحرك

به هنگام تماشاي عكس ثابت بايـد نـسبت بـه وقتـي كـه فـيلم متحركـي را                    بيننده نيز   
گفت ميان ذهـن و قلـم         االله مجتبائي مي    وقتي دكتر فتح  . بيند، طوري ديگر عمل كند      مي

تواند مستقيماً و بـدون       آيد، مي   آنچه در ذهنش مي   . كوب ربطي مستقيم وجود دارد      زرين
رسـد    كوب بـه نظـر مـي        ه تعبيري ديگر، زرين   ب. بالا و پايين كردن به صفحة كاغذ بياورد       
جمـلات طـولاني    . كنـد   مي» ويرايش«آورد كمتر     آنچه را از ذهن به قالب جملات در مي        

بديهي است كه چنين نثري كار خواندن . ناشي از چنين شيوة انديشيدن و بيان آن است
هـاي    وقتي اين سبك نگـارش را بـه انديـشه         . كند  و درك مطلب را از لحاظي مشكل مي       

  .يابيد نسبتاً ديرياب مجرّد بيفزاييد، طبعاً كار ترجمه را دشوارتر و توان گيرتر مي
 بـسيار دلنـشين     – ولي نه در همه جـا        –كوب به رغم پيچيدگي نسبي        نثر زرين 

نويـسي، فـضاي      قـدرت نويـسندگي، هنـر داسـتان       . هاي نثر اوسـت     است و اين از مميزه    
در عوالم روحاني مولانـا چنـين كيفيتـي را بـه نثـر      هيجاني به هنگام نگارش و استغراق   

كـوب وقتـي دربـارة مولانـا          احساس نگارنده اين است كه زرين     . كوب بخشيده است    زرين
انديشد و    شود، به قسمي كه مثل او مي        نويسد به دنياي معنوي وي سخت نزديك مي         مي

بيان رازآلـود ولـي     گويد و در نتيجه شور و هيجان مولانايي از سويي و              مثلِ او سخن مي   
افتد كه مـا شـعر    اتفاق زياد مي. يابد دلكش و مجذوب كنندة وي به نگارش استاد راه مي      

خوانيم و بدون آنكه درست بـدانيم از كجـا و از چـه      را مي– مخصوصاً غزلياتش   –مولانا  
 كند و از جهان روحانيـاني  مولانا عوالمي را تماشا مي. بريم گويد، از آن لذت مي سخن مي 
. شـود  ايم ولي احساس مبهمي از آن در وجود ما پيدا مي دهد كه ما تجربه نكرده      خبر مي 

گويد و    دانيم چه مي    شنويم ولي درست نمي     ها و از پسِ ديواري مي       صدايي را از دوردست   
 –كوب گاهي از اين عوالم روحـاني نـيم نگـاهي     نمايد كه زرين  چنين مي ! گويد  از كه مي  

  . جهت، زبانش به زبان مولانا نزديك گرديده استنصيبش شده، و از اين
كوب فخامت و اديبانه بودن آن اسـت كـه قهـراً، بـه                هاي نثر زرين    از ديگر ويژگي  

او سخت  . پذيرد  پسندد و نمي    يي را در زبان مقصد نمي       هنگام ترجمه، هر معادل معمولي    
ادي و طبيعـي بكـار   متأثر از نثر كلاسيك فارسي است و اين شيوه را تقريباً به طرزي ع ـ         

شيفتگي او به نثر فاخر قدما موجب شده كـه الفـاظ و تركيبـات كهنـه و حتـي                    . برد  مي
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هـاي    كوب، مخصوصاً، وقتي از روزگـاران گذشـته و چهـره            زرين. مهجور به نثر او راه يابد     
كند، بسياري از اصطلاحات و تعبيراتي        گويد يا نقل سخن مي      هاي پيشين سخن مي     سده

برد، گو اينكـه چنـان كلمـاتي امـروز             روزگاران معمول بوده است به كار مي       را كه در آن   
اين سنخ مفردات و تركيبات عموماً براي بسياري از فارسـي زبانـان          . نمايد  ديگر كهنه مي  

  .نمايد امروزي چندان آشنا نمي
 با چهار دسته كلمات و اصطلاحات       پله پله تا ملاقات خدا    نگارنده در مقام مترجم     

  :بودممواجه 
هاي غيراصطلاحي و عام كه در فارسي امروز تداولي ندارد و بعضي از آنهـا                 واژه. 1

؛ )گرسـنه بـودن   (= ؛ تجـوع    )از خـاطر گذرانـدن    (= نمايد، مانند تخطّـر       حتي مهجور مي  
؛ )منـدرجات (؛ تضاعيف   )جويان طالبان علم، دانش  (؛ طالب علمان    )زشتي و طعنه  (شُنعت  
؛ )غـذاهاي لذيـذ   (؛ لات و پـوت      )وجد كـردن  (؛ تواجد   )يزيشناختن كيفيت چ  (= تكيف  

؛ )خورنـدگان مـال اوقـاف     (؛ مـستأكلة اوقـاف      )صوفيان مقيد به ظواهر   (متَرسمان صوفيه   
؛ ترفّـع و    )پافشاري(؛ انِهماك   )خواني  آوازه(؛ تغنيّ   )پژمردگي(؛ ذبول   )برانگيختن(آغاليدن  
؛ )دار چمچة بزرگ سوراخ(؛ كفچليز )تنباج گرف(؛ جبايت )برتري جستن، چيرگي (استعلا  

سـرود و آواز سـاربانان   (؛ حـدي  )غيرمنتظـره و ناگهـان  (؛ نابيوسيده )شوخي و هزل (لاغ  
شـرمنده  (؛ تـشوير    )بلندي، زمـين بلنـد     (ة؛ ربو )خوانند تا شتران تيزتر روند      عرب كه مي  

اگر در درك   كند؛ كافي است مترجم،       اين گروه لغات مشكل چنداني ايجاد نمي      ). ساختن
هاي لغت مراجعه كند و معناي مناسب هر يك را بـا              معاني آنها ترديدي دارد، به فرهنگ     

  .توجه به بافت آنها در متن كتاب پيدا كند
افتـادة متـداولي   ديني كه براي آنها معـادل جـا     / فلسفي  / اصطلاحات عرفاني   . 2

آنچـه نگارنـده را در      . ز اسـت  ظاهراً وجود ندارد و براي يافتن آنها به تلاش و تحقيقي نيا           
  : از اين لحاظ كمك كرد دو دسته كلمات بودپله پلهترجمة 

هايي كه با جزئي تغيير در تلفظ، عيناً از فارسي يـا عربـي بـه انگليـسي                    واژه. الف
كننـد   ها به حكم نياز با آنها همچون ديگر كلمات انگليسي رفتار مي رفته و انگليسي زبان 
االله، سلطان، مسلم، اسلام، كعبه، شيخ، خانقاه، مؤذنّ و           ا، مفتي، آيت  مانند امام، قاضي، ملّ   

دينـي ماننـد كاروانـسراي، بـازار، غـزل،          / اينها غير از بسيار اقلام لغوي غيرعرفاني        . فقير
هـاي غريـب آشـنا شـده در           طبيعي است كـه حـضور ايـن واژه        . رباعي و امثال اينهاست   

  .كند ن ميانگليسي كار را تا حدي بر مترجم آسا
شـناس   فلسفي كه مؤلفان انگليسي زبان و اسـلام    / ديني  / اصطلاحات عرفاني   . ب

نگارنـده پـيش از ترجمـة       . انـد   هايي براي آنها وضـع كـرده        غربي در تأليفات خود معادل    
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، دوازده كتاب در حوزة عرفان و تصوف به فارسي ترجمه كرده بود و شماري مقاله                پله  پله

مطالعه ايـن دسـت آثـار در دوران تحـصيل بـه             . ليسي برگردانده بود  نيز از فارسي به انگ    
جوي زبان و ادبيات فارسي و نيز تدريس متـون عرفـاني او را بـا ايـن گـروه                    عنوان دانش 

كـردم، در كنـار       هايي كه به فارسي ترجمه مـي        در غالب كتاب  . ها آشنا ساخته بود     معادل
ا نيز درج شده بـود، گـو اينكـه بـراي     عربي آنه/ اصطلاحات خاص صوفيانه، اصلِ فارسي    

هـم  » ولايت«مثلاً به عنوان معادل     . اي از اين اصطلاحات چند معادل داده شده بود          پاره
friendship هم sainthoodهـاي    داده شده بود؛ يا براي سير و سلوك، معادلspiritual 

discipline ،mystical journey و spiritual itineraryبـا ايـن همـه،    . خورد  به چشم مي
ام از لحـاظ اصـطلاحات    داد كـه ترجمـه     ها اين اطمينان را به من مي        وجود همين معادل  

بعضي از اين نوع اصطلاحات     . عرفاني براي خوانندگان انگليسي زبان نامفهوم نخواهد بود       
  :اينهاست

 God’s Transcendence  تنزيه
 God’s human embodiment  تشبيه
 Austerity, asceticism  زهد
 Spiritual savor  ذوق

 Direct intuition, esoteric knowledge  علم حال
  Dialectical or discursive knowledge  علم قال
 Gnosis  عرفان
 Unseen world  غيب

 Theosophy  حكمت
 Sincerity  صدق

 Western nostalgia  غربت غربيه
 Spiritual witnessing  مشاهده
 Meditation  مراقبه

 Visionary experience; unveiling  مكاشفه
 Friendship; sainthood  ولايت

 Lower soul  نفس

 Rogue  رند

 Wayfarer  سالك

 Mystical journey  سلوك، سير و سلوك
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 Friends of God  اولياء

 Self – sufficiency  استغنا

 Renunciation  تبتل

 Annihilation  فنا

 Scholastic theology  )علم(كلام 

 Hospice  لنگر

 Ecstasy  وجد، تواجد

 Spiritual sly  رندانه

 Subsistence in God  بقاء في االله

 Sufi order; spiritual path  طريقت

 Sobriety  صحو

 Islamic tradition, hadith  حديث

 Submission  تسليم

 Obliteration  محو

 Spiritual disinterest  تعلقي بي

 Forty-day retreat  نشيني چله

 Retreat, seclusion  عزلت

 Trust  توكل

 Initiatic chain  سلسله

 Revelation  وحي

 Ascetic  زاهد

  Islamic treasury  المال بيت

 The eater and the eaten  آكل و مأكول

 Orthodox Muslims   و الحديثالسنةاهل 

  
اي براي آنها در انگليـسي        ل تثبيت شده  كلمات و تركيباتي كه معادلي يا معاد      . 3

نويـسي و     در اين موارد معمولاً همان كلمات و مفردات عيناً در متن ترجمـه حـرف              . نبود
اي توضيحي قبل يا به دنبال آنها قرار داده شد، يا، در موارد نادر، معـادل                  عبارت يا جمله  

  :توضيحي داده شده است/ به صورت عبارتي توصيفي 
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 dhekr [a stereotyped expression  ذكر

used when recollecting God]; 
remembrance of God. 

 Formalist exoterist Sufis  مترسمان صوفيه

 Main mosque (Jāme)  مسجد جامع

 Imam-e moftarez-al-ta,’a (Imam  امام مفترض الطاعه
whose obedience is binding) 
 

Fatwa (religious decree)  فتوا

 Mahazar (a small amount of  احضرم
simple food available usually at 
home) 

 Have the taxes collected  جبايت

 The corpse prayer  نمازِ جنازه

 appropriated endowments [Those who]  مستأكلة اوقاف

 [a branch of polemics]  خلاف] علم[

  
مأنوس شدن تدريجي با حال و هواي زبـان   مطالعات قبلي و  از طرف ديگر، همان  

شناسـان بـه      و بيان متون عرفاني انگليسي رفته رفته مرا به شيوة نگارش يا به قول زبـان               
registerهايي تا حدي نزديك كرده بود  مناسب براي چنين نوشت.  

اما آنچـه بـيش از      . ها دادند   ام ياري   اينها همه به جاي خود؛ هر يك مرا در ترجمه         
شرط توفيـق  .  بود پله تا ملاقات خدا پلهدنبالش بودم همراهي و همدلي با مؤلف  همه به   

  در . در برگردان اين دست نوشته اتحاد روحـي و هـم نفَـسي متـرجم و نويـسنده اسـت                   
اولي به  . شوند   فرق قائل مي   Empathy و   Sympathyشناسي ميان دو واژة انگليسي       روان

ران و دومـي بـه معنـاي همـدلي و اتحـاد و              معناي شريك شدن در رنج و نگرانـي ديگ ـ        
تر و دالّ بر آن است كه شما خود را بـا ديگـري چنـدان در                   يگانگي؛ و اين معنايي عميق    

كنيد كه پنداري وحـدتي ميـان شـما پيـدا شـده              احساس و انديشه نزديك احساس مي     
 –كوب بيش از هر مولـوي پـژوه ديگـري             تر گفتم، زرين    گونه كه پيش    چون، همان . است

 به دنياي مولانا نزديك شده بود، كوشيدم لااقل به فضاي حـسيِ           –شايد پس از فروزانفر     
همـه جـا    . كوشـيدم » به قدر وسـع   «گرچه به مراد نرسيدم ولي      . كوب نزديك شوم    زرين

. آستينش گرفتم و در دامنش آويخـتم كـه مـرا بـه جـايي ببـرد كـه خـود رفتـه اسـت                  
الـدين ولـد و در ميـان          ت كه گويي در خانة بهـاء       چنان اس  پله پله هاي استاد در      توصيف



 

516 الدين محمدبلخيهاي جهاني مولانا جلالالمللي انديشههمايش بين
  

در سفر اين خانواده    . كرده و در فكر و ذكر با آنها شريك بوده است            خانوادة او زندگي مي   
از بلخ تا نيشابور، از اينجا تا بغداد و از آنجا تا لارنده و سرانجام قونيه همراه كـاروان بلـخ                     

ولـد خطيـب نشـسته و در حلقـة            نبر بهاء پاي م .  قونيه منزل به منزل ره پيموده است       –
الدين فقيه و در مجلس مثنوي سرايي مولاناي عارف حـضور يافتـه و تـا دمِ                   درس جلال 

ديـدم    در خود نمـي   . مرگِ پير قونيه همه جا شاهد و ناظر او و خيل مريدانش بوده است             
 گـام   كردم در چنـد قـدمي او        كه شانه به شانة او پيش بروم، پس به همه حال تلاش مي            

ايـن ديگـر بـه اصـول و         . بردارم، باشد كه اندكي از عالم حس و انديشه او را تجربه كـنم             
اي اسـت كـه    دهند، مربوط نيـست؛ تجربـه   ها به ما ياد مي    هاي ترجمه كه در كتاب      روش

تـوفيقي  پلـه پلـه     اگـر در ترجمـة      . فراتر از درس و كتاب بايد براي مترجم حاصل شـود          
رهون تلاشم براي رسيدن به حريم احـساسي مؤلـف بـوده        حاصل كرده باشم بيشترش م    

تـوانم    توانم بگويم امـا مـي       اينكه واقعاً به چه درجه از توفيق رسيده باشم خود نمي          . است
 انگليسي شده در اينجا نقـل كـنم تـا    2ي بخشي از نقدي را كه از اين ترجمه در فصلنامه 

  :شايد پرسش بالا را تا حدودي پاسخ گويد
 هـر دو از  –ر آربري تلانا به توسط افرادي چون رينولد نيكلسن و آر        در گذشته مو  

اينان بخش مهمـي از زنـدگي خـود را          .  به غرب معرفي شد    –گاه كمبريج    استادان دانش 
نيكلسن كلّ شش دفتـر     . صرف تحقيق و مطالعه دربارة اين شاعر و ترجمة آثار او كردند           

  يـر بـسياري از محققـان برجـسته ماننـد           هاي اخ   در سال .  را به انگليسي برگرداند    مثنوي
 غربيانهاي    آنه ماري شيمل، فرنكلين لوئيس و ويليام چيتيك و بسياري ديگر به آگاهي            

  .اند دربارة مولانا بسي افزوده
ان پيـدا شـده بـه ايـن كـه بداننـد             يبه رغم اين كارها، علاقة زيادي در ميان غرب        

نگرنـد و     هاي مشرق زمين بـه مولانـا مـي          لتها و ديگر م     ها و افغان    ها، ترك   چگونه ايراني 
 اين شكاف را    پله پله تا ملاقات خدا    برداشت آنها از اين شاعر انديشمند چيست؟ ترجمة         

مند و پژوهشگري ايراني را از مولانا بـه جهـان غـرب نـشان                كند و استنباط دانش     پر مي 
  ).153ص(دهد  مي

گونـه   كـوب ايـن   يـان زريـن  منتقد جايي ديگر در نقد خود نسبت به زبان و طرز ب   
  :كند اظهارنظر مي

مترجم موفق شده كه زبان پرشور و حال متن اصـلي را در زبـان انگليـسي قابـل               
  ).154ص(فهم كند 

  : پله پلهمنتقد سپس با نقل عبارات زير از ترجمة 
  



 
   517 پلهّ پلهّ تا ملاقات خدا و ترجمة انگليسي آن

 
«Thus, he [Mawlama] was led from the knowledge of religion to the 

knowledge of Allah; flrom the wisdom of sharvi’ a (Islamic law)to the 
secrets of the gnosis of men of spiritual path (tariqat), and from the logic of 
knowledge to the logic of certitude (yaqin). The jurisprudent – like pide was 
growing in him, but the attractiveness of spiritual poverty and asceticism 
made him doulatful abut yielding to the pleasulres made available for him 
through the rank (jah)and digntiy of fagihs and muftis»٣ 

 
 از اين دست عبارات زياد دارد، كه گرچه بـراي           پله پله كتاب  «دهد كه     اين طور ادامه مي   

نمايد، اما متـرجم موفـق شـده          آشناست، در زبان انگليسي غريب مي     ها    هاي شرقي   گوش
آنها را حتي براي خوانندگان غيرمتخصص ناآشنا با اصطلاحات صوفيانه كاملاً قابل فهـم              

  ).154ص(» سازد
. در نقـل قـول بـالا قابـل تأمـل اسـت            » نمايد  در زبان انگليسي غريب مي    «جملة  

» ها  غريب«؛ و اتفاقاً همين     »غريب«گويد    لكه مي گويد مبهم يا غيرقابل فهم، ب       منتقد نمي 
 مميـز    هايي كه ويژگي    غريب: است كه احتمال دارد از چشم پژوهشگران غربي دور بماند         

يكي از خـدمات بـزرگ محققـان        . فرهنگ شرقي و وجه تفاوت آن با فرهنگ غربي است         
 ـ         ايراني مي  ا همـواره احتمـال   تواند باز نمودن همين وجوه تفاوت به جهان غرب باشد و الّ

اين خطر هست كه غربيان شرق را از منظر غربي خود تعبيـر و تفـسير كننـد، تعبيـر و                     
  !تفسيري كه گاه با واقعيات كاملاً منطبق نيست
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از فقه دين به فقه االله، از حكمت شريعت به رموز معرفت اهل طريقـت، و             ] مولانا[بدين گونه   . 3
كرد، امـا جاذبـة        مي  غرور فقيهانه در وجود او رشد      .شد  از منطق علم به منطق يقين كشيده مي       

هايي كه جاه و حشمت فقيه و مفتـي نيـل بـدان را بـرايش                   او را تسليم به لذت     دذوق فقر و زه   
  )92ص . (ساخت داشت مردد مي ممكن مي


